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  ٢مجتبي افشارپور، ١انيگرج يمحمدمهد

  چکيده

نظريه الهيات تمثيلي قديس توماس آکويناس بخصوص با تأکيدي که بر 
دارترين نظريات در  متن کتاب مقدس دارد، از تأثيرگذارترين و پردامنه

تلاش اصلي . فات باريتعالي استباب شناخت خدا و تحليل اسماء و ص
مشترک هر دو اثر سترگ وي، يعني جامع الهيات  ن بخشآکويناس در اي

و جامع در رد گمراهان، بر اين است که بتوان صفات کمالي مخلوقات و 
از جمله انسان بعنوان کاملترين آنها را بر خداوند نيز حمل کرد ـ البته به 

راک معني و حمل اشتراک لفظ ـ روش حمل تمثيلي در مقابل حمل اشت
و بدينصورت به شناختي از اسماء و صفات حق رسيد تا در الهيات 
سلبي قرون وسطي متوقف نشد و البته در دام تشبيه حق به خلق نيز 

قاعده کمالات علت و «عنصر اساسي در الهيات تمثيلي آکويناس . نيفتاد
. ليتر در علت محققندکمالات معلول از قبل بنحو برتر و عا. است» معلول

برهان درجات «در آثار آکويناس علاوه بر اين عنصر، دو مبدأ ديگر بنام 
وي اصرار دارد . نيز بچشم ميخورد» اصل تقدم علت بر معلول«و » کمال
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رشد اسناد دهد تا بدينوسيله حمل  که اين هر سه را به ارسطو و ابن
اما حقيقت . نمايددار در حکمت ارسطويي معرفي  تمثيلي خود را ريشه

اين است که ارسطو به هيچکدام از اين مواردي که آکويناس ادعا ميکند، 
تصريحي نداشته است، بلکه فوق تام بودن و خير محض بودن خداوند 
بدين معني که آن کمالِ محض، مفيد کمالات ساير اشياء است، از 

رشد  ابن سخنان. سينا در مباحث الهيات است دستاوردها و نوآوريهاي ابن
سيناست هر چند که  نيز در اين زمينه در حقيقت شرح نظريات ابن

  .رشد آنها را در شرح عبارات ارسطو نگاشته است ابن

الهيات تمثيلي، عليت، کمالات علت و معلول، تقدم علي، موجود  :ها کليدواژه
  فوق تام، آکويناس

*      *      *  

  مقدمه

مهمترين و پربحثترين و تأثيرگذارترين الهيات تمثيلي توماس آکويناس، از 
هر چند ارائه آن . نظريات مطرح شده در باب شناخت خدا و اسماء و صفات اوست

بصورت يک نظريه الهياتي اولين بار در قرون وسطي شکل گرفته، اما امتدادهاي 
شناختيش در عصرهاي بعد هميشه بعنوان  شناختي و زبان شناختي و معرفت هستي

در محافل علمي مطرح بوده و حتي تا زمان ما نيز مخالفان و موافقان مبحثي جدي 
  . را به بحث و چالش کشانده است

. مهمترين گام آکويناس در خداشناسي، الهيات تشبيهي يا الهيات تمثيلي اوست
نها يعني انسان را آآکويناس در اين مسير بايد صفات کمالي مخلوقات و کاملترين 

يي که نه تنها در دام الهيات  دهد؛ بگونه کمالات او قرار پايه شناخت خداوند و
بلکه برخلاف برخي  ،سلبي حاکم بر فضاي الهياتي قرون وسطي اسير نگردد

  )١(.صفات ايجابي را به صفات نفيي فرو نکاهد ،الهيدانان پيشين
در تبيين آکويناس کمالات انساني، تنها خدا را بصورت ناقص منعکس ميکنند، 
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گاهي تعبير ميکند  )٢(.کمالات در بالاترين حد است ةخدا بنفسه داراي هم چون تنها
البته چنين . که هر کمالي در مخلوقات رويه ديگري از کمال الهي را منعکس ميکند

 اند و با کارکرد انساني شان مستقيماً شده ١خدا فراگسترده کاربرد دربارة براي يصفات
ينکه صفت واحد هم بر انسان و هم بر خدا پس در عين ا. بر خداوند حمل نميشوند

  )٣(.حمل ميگردد، اما کاربرد الهي آن فراتر از کاربرد انساني آن است
است که اسماء کمالي غيراستعاري برگرفته از  چنينبه هر حال اعتقاد آکويناس 

انسان بعنوان اشرف مخلوقات و نيز برگرفته از ساير مخلوقات را به روش ايجابي 
اولين بار اين کمالات را در مخلوقات  از آنجايي كه اما. حمل ميکنيم بر خداوند

 ؛نوع اين کمالات ملازم با نقص هستند ،به همين دليل ،ايم محسوس و ناقص يافته
اما در عين حالي که اين الفاظ را به .... نقايصي از قبيل جسمانيت و محدوديت و 

ويل به صفات سلبي أم، آنها را تمناسبت معناي کماليشان به خداوند اسناد ميدهي
بلکه فقط در اين  ،يميمامينرده و يا متناسب با شأن علت بودن خدا آنها را حمل نكن

از سوي . ميكنيمتوصيفات ايجابي حيث وجود همان کمال را در خدا ملاحظه 
بخاطر بساطت و نفي هرگونه ترکيب از خدا، هرکدام از اين قضاياي مشتمل  ،ديگر

  )4(.لي، بيانگر استناد يک امر کمالي به موجود واحد بسيط هستندبر صفات کما
بنابرين توضيحات آکويناس، الهيات تمثيلي مبتني بر وجود کمالات معلول در 

با توجه به اين قاعده . علت برتر است؛ همان قاعده معروف کمالات علت و معلول
، ميتوان در د گمراهانجامع در رو  جامع الهياتاستفاده از آن در دو کتاب  ةو نحو

  .سازمان الهياتي ـ فلسفي آکويناس سه مبدأ براي الهيات تمثيلي استنباط نمود
هاي مختلف آن و  در پي توضيح و تبيين حمل تمثيلي و گونه نوشتار حاضرما در 

ي که آکويناس، الهيات ي گانه نقدهاي وارد بر آن نيستيم، بلکه بدليل اهميت مبادي سه
آنها بنا ساخته است و اصرار دارد که آنها را به ارسطو نسبت دهد و تمثيلي را بر 

ي بپروراند، قصد داريم اين اسنادات را در نظام فلسفه ارسطوي هاي نظريه خود ريشه
  .يم و پيشينه واقعي اين مبادي را بکاويممايآکويناس را بصورت دقيق بررسي ن

                                                 
1  . overextended 
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  حمل تمثيلي آکويناس

را نبايد مشترک معنوي يعني ن انسان و خدا بي مشترک کمالي چنين محمولات
عاقل  به همان معنايي که آدمي ند دقيقاًوزيرا خدا ؛به يک معني تلقي کرد دقيقاً
 کاملاً ،ه به خداوند اطلاق ميکنيمکنامهايي  ،از سوي ديگر. عاقل نيست ،است

در  نها از معنايي که هنگام کاربردآيعني معناي  ؛يا مشترک لفظي نيستند دوپهلو
راه ديگر و نوع  ،لهئآکويناس براي حل مس )5(.ندمتفاوت نيست کاملاً ،مخلوقات دارند

  )6(.سومي از حمل را معرفي مينمايد
نه به تمام معني «يا تشبيهي يا قياسي يا  1حل ميانه همان حمل تمثيلي اين راه

حوزه آکويناس است که علاوه بر اينکه نکات مثبت دو نوع حمل ديگر را در » مبهم
  . ، راه فرار از الهيات سلبي نيز ميباشد)٧(الوهيت دارد

بنابرين نامهايي که براي خداوند و مخلوقات بکار ميروند، بصورت اشتراک 

بلکه بنحو  ،لفظي يا بصورت اشتراک معنوي به آنها نسبت داده نميشوند

 بر اساس تناسب يا اسناد چند] آن نيز[تمثيلي بر هر دو حمل ميگردند، که 

  )٨ (.چيز با يکديگر است

اشتباه گذشتگان اين بوده که بمحض مواجهه با اشکالات و  ،باعتقاد آکويناس
نقدهاي حمل به اشتراک معني در صفات کمالي انسان و خداوند، به سراغ حمل به 

اند که در اين زمينه فقط از همين دو گونه حمل  اشتراک لفظ رفته و گمان کرده
در حالي که به غير از اين دو نوع حمل، نوع سومي را هم  ميتوان استفاده نمود،
   )٩(.ميتوان در نظر گرفت

انواع را به  ةنميتوانند کمالات هم ،رتبه با معلول خود نيستند عللي که هم اساساً
آکويناس  ،به همين دليل. ي داشته باشند که معلولها واجدندي و مرتبه همان معني

کمالات معلول دون رتبه خود فاعلي که  ؛ها برميگزيندعنوان فاعل تمثيلي را براي آن
  )١٠(.نحو تمثيلي و نه به اشتراک معني و نه به اشتراک لفظ واجد استرا ب

هرچند حمل تمثيلي بعنوان راه ميانه حمل اشتراک معني و حمل اشتراک لفظ 
  )١١(.اما براي آن دو گونه و دو نوع معرفي شده است ،مطرح شده است

                                                 
1  . analogical predication 
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حمل تمثيلي در مورد  :صراحت ميگويدب امع در رد گمراهانجآکويناس در 
نيست بلکه از نوع دوم ) تمثيل تناسبي( 1خداوند و انسان از قبيل نوع اول تمثيل

است که حمل تمثيلي نوع  چنيندليل او در اين کتاب . است) تمثيل اسنادي( 2تمثيل
کمالات و  در اينصورت )١٢(.اول مستلزم فرض چيزهايي مقدم بر خداوند است

 و از جمله انسان که مخلوق شوندنجا بر خداوند و مخلوقات حمل ميآصفات تا 
نوع مماثلت و مشابهت حاکي از  ،بعبارت ديگر. باشدداراي نسبتي واقعي با خداوند 

در اين نوع تمثيل، اسناد يک  )١٣(.ي است که بين طرفين تمثيل وجود داردي رابطه
ي که ي رابطه )14(.عي ارتباط با موضوع اول استمحمول به موضوع ثانوي بدليل نو

   )15(.يکي را به ديگري پيوند ميدهد
نظرهايي بچشم  البته در تبيين انواع اين حمل، بين شارحان آکويناس اختلاف

رغم تصريح آکويناس بر نفي تمثيل نوع اول در صفات بي که ي بگونه )16(.ميخورد
دارند که در چنين صفاتي حمل  مشترک بين انسان و خدا، باز هم برخي اصرار

برخي تومائيان معتقدند که متون کتابهاي . تمثيلي نوع اول را نيز جاري بدانند
ن آن را ااندک است و شروح مفسر آکويناس در باب مفهوم مماثلت و مشابهت نسبتاً

   )١٧(.مبسوط ساخته است

  در الهيات آکويناس» وجود کمالات معلول در علت«قاعده اساسي 

و و اثبات روش ايجابي طلايي آکويناس براي حل معضل الهيات سلبي  کليد
قاعده کلي  ،نيفتادن به دام تشبيه و گذار از آن به الهيات تمثيلي و تبيين حمل تمثيلي

بعد از نفي اشتراک لفظي و اشتراک معنوي  او دقيقاً) ١٨(.کمالات علت و معلول است
علت : ده را مورد استناد قرار داده استو قبل از نتيجه گرفتن حمل تمثيلي اين قاع

نحوي بسيط و در بالاترين درجه واجد کمالات مخلوقات را از قبل ب ةهمو خالق، 
تقدم علت بر معلول نيز تمسک کرده  ةدر ضمن اين قاعده، او به قاعد ،بعلاوه. است
پس قبل از معلول، واجد کمالاتي است که  ،چون علت مقدم بر معلول است: است

  )١٩(.کرده است ءمعلول اعطابه 
                                                 
1  . The analogy of proportionality 
2  . The analogy of attribution 
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اند که اسماء متعددي که براي خدا  برخي شارحان آکويناس از اينجا نتيجه گرفته
مترادف نيستند و هر چند همه بر يک واقعيت دلالت ميکنند، اما هر  ،ذکر ميشوند

اسم دال بر اوست، بعنوان وجودي که در خود واجد کمال خاصي است که همان 
هر اسم از وجهي حاکي  ،بتعبير خود آکويناس )٢٠(.ت ميکنداسم خاص از آن حکاي

چون خداوند  ،از سوي ديگر )٢١(.از خداوند است که متمايز از وجه اسم ديگر است
اين صفات کمالي را بصورت غيرمتمايز و البته بنحو مقدم و نيز در نهايت  ةهم

پس . ني نيستندبه يک مع و دقيقاً کمال دارد، پس اين صفات در انسان و خدا عيناً
بين کمالات انسان و ساير مخلوقات و کمالات خدا نه تفاوت محض برقرار است و 

  .نه همساني مطلق
در موارد متعددي به اين قاعده استناد کرده  جامع الهياتآکويناس در جلد اول 

و  ۳هاي  ، مقاله۱۳و در فصل ۱، مقاله۱۲و در فصل ۲، مقاله۴از جمله در فصل ؛است
هاي  و نمونه ۳، مقاله ۲۵ و در فصل ۱۱و  ۶و  ۱هاي  ، مقاله۱۴ر فصلو د ۵و  ۴

نيز بارها و بارها اين قاعده  جامع در رد گمراهانهمچنين در جلد اول . بسيار ديگر
 و فصل ۲، ۴۰ و فصل ۲، ۳۱ و فصل ۲، ۲۹ از جمله در فصل ؛را پيش کشيده است

  .تعداد ديگر رد پرموا و ۵، ۶۵ و فصل ۴، ۵۹و فصل  ۷، ۴۷ و فصل ۶، ۴۴
کمالات متکثر و  ةرا اينگونه ميشناساند که هم آکويناس گاهي کمالات خدا

   )٢٢(.ي از قبل در خدا موجودندي مجزاي موجود در مخلوقات، بنحو واحد و يگانه
  :او تصريح ميکند

، ]و يگانه[در اين روش، خداوند بواسطه وجود بسيط واحدش، بنحو عاليتر 
اشياء ديگر ميتوانند از طرق متعدد اما  ةالاتي است که همانواع کم ةواجد هم

  )٢٣(.ي بسيار ضعيفتر و متکثر داشته باشندي بگونه
چنين محمولهايي که  :صورت ديگري تقرير ميکند و ميگويدآن قاعده را ب گاهي

در  ،و بالعرض حمل ميشوند ديگر ثانياً يءو بالذات و بر ش اولاً ءهم بر يک شي
   )24(.خر از يک واقعيت هستندأمتقدم و متواقع دو مرتبه 

براي  ،گاهي نيز با پذيرش اينکه صفات کمالي انسان بر خداوند نيز حمل ميشوند
تبيين تفاوت معنايي صفات مشترک و چگونگي حمل تمثيلي از قاعده کلي استفاده 

و متعددي که در مخلوقات وجود دارند، بطور پيوسته و  اتمام کمالات مجز. ميکند
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دال بر  ،از اينرو هر کمالي که به انسان اطلاق ميشود. حد از پيش در خدا موجودندمت
دال بر عين ذات  ،ولي وقتي به خدا اسناد داده ميشود ،چيزي غير از ماهيت آن است

همانطور که  از اينرو. اما خدا حکمت است ،مخلوقات حکمت دارند مثلاً ؛خداست
در خصوص ساير صفات هم  ،يک معني نيستانسان و خدا به  ةاصطلاح حکيم دربار
در حمل تمثيلي وصفي را که بطور ناقص در موجودي نازلتر  )25(.همينطور خواهد بود

کمالات  ،چرا که علت فاعلي ؛وجود دارد، به موجود کاملتر و عاليتر نسبت ميدهيم
  )26(.معلول خود را بنحو اتم و اعلي واجد است

م مقدم بودن کمالات علت بر کمالات معلول گاهي نيز به مقدم بودن علت و لزو
رتبه بودن  بدينصورت که هيچ چيز بر خدا و مخلوقات بصورت هم ؛استناد ميکند

خر مشترک أحمل نميگردد، بلکه هر چه که مشترک بين آنهاست، بنحو تقدم و ت
وجود را فقط با  ،چون خدا موجود بالذات است و تمام چيزهاي ديگر. است
خر به اشيائي نسبت داده شده، أدا دارند و آنچه بر اساس تقدم و تمندي از خ بهره
چرا که امر مقدم آن صفات را بنحو ذاتي  ؛معناي واحد اسناد نيافته استب يقيناً

پس امکان ندارد که . مندي از مقدم  واجد است خر آن را بخاطر بهرهؤداراست و م
)٢٧(.کسان حمل گرددچيز واحدي بر خدا و انسان يا ساير مخلوقات بصورت ي

 

خدا استناد ميکند و مرادش از » علت مبهم بودن«گاهي به  او براي اين منظور
به  )٢٨(.علت مبهم علتي است که مرتبه کماليش برتر از مرتبه کمالي معلولهايش است

رتبه علت  اما اين معلولات هم ،خدا هر چند علت مخلوقات خود است ،بيان ديگر
 . ز نظر نام و نه از نظر طبيعت با آن مطابقت ندارندنيستند و مخلوقات نه ا

 ةالبته استفاده آکويناس از عليت و علت بودن خداوند براي انسان و نيز هم
رابطه علت و معلول را مورد لحاظ قرار  مخلوقات به اين منظور نيست که صرفاً

 به علت بودن ،بلکه چون علت بايد کمالات معلول خود را داشته باشد ،دهد
گاهي نيز از بساطت الهي شروع ميکند و بسيط بودن  )٢٩(.خداوند استناد شده است

 ١کمالات بنحو جمع الجمعي ةوجود خدا را در تنافي با واجديت او براي هم
  )٣٠(.نميداند

                                                 
1. certain aggregation 
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  گانه بحث از آنها مبادي الهيات تمثيلي آکويناس و مقامات سه

يز در سه مقام مبادي قريب و کويناس متوجه ميشويم که خود او نآبا مطالعه آثار 
آن نوع خاص از حمل تمثيلي  ،به بيان ديگر. الهيات تمثيلي بحث کرده است از بعيد

براي  نوشتاربايد بحث اصلي خود را در اين  از اينرو. قوام يافته است أبر سه مبد
يابي اين قاعده و نيز قاعده ضمني آن و بررسي پيشينه آنها در سه مقام  ريشه

  :مبگنجاني
 ةبعيد الهيات تمثيلي و پايه اين قاعد برهان درجات کمال بعنوان مبدأ :مقام اول

  .کليدي و تلاش آکويناس براي اسناد اين برهان به ارسطو
قريب و رکن  أعنوان مبدعده وجود کمالات معلول در علت باصل قا :مقام دوم

  .رشد ه ارسطو و ابناساسي الهيات تمثيلي و اصرار آکويناس براي اسناد اين قاعده ب
ديگر الهيات تمثيلي و ارجاع آن به  ةتقدم علت بر معلول بعنوان پاي :مقام سوم

  .رشد کلام ارسطو و ابن

وجود کمالات «برهان درجات کمال بمنزله مبدأ قاعده اساسي : مقام اول .۱
  »معلول در علت

 ات کمال اواستفاده آکويناس از اين قاعده کلي ارتباط تنگاتنگي با برهان درج
ي است بر برهان درجات کمال که ي ميتوان گفت که اين مطلب در واقع ادامه .دارد

ثر از أيادي متزبرهاني که تا حد  ؛چهارمين راه او براي اثبات وجود خداست
   )٣١(.آگوستين و آنسلم نيز ميباشد

چنينند، آن در اين راه دليل اينکه اشيائي خوبتر و حقيقيتر و شريفتر هستند يا کمتر اين
بخاطر خير مطلق . مند از خير و حقيقت و شرافت هستند است که اشياء کم و بيش بهره

همچنانکه بخاطر حقيقت مطلق است  ؛اشياءِ کم و بيش خير، خير هستند ةاست که هم
موجود متعاليي باشد  پس بايد ضرورتاً. که همه اشياءِ کم و بيش حقيقي، حقيقي هستند

  )٣٢(.ودي و خير و کمال آن استکه علت هستي هر موج

  اسناد برهان درجات کمال به ارسطو توسط آکويناس

از برهان  آکويناس که در برخي آثارش قاعده کلي کمالات علت و معلول را مستقيماً
آن قاعدة اساسي مستفاد  أدرجات کمال نتيجه گرفته است، اين برهان را ـ که بمنزله مبد
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پس از نقل عبارت مابعدالطبيعه  )٣٣(.نسبت داده است در حمل تمثيلي است ـ به ارسطو
بايد مسلم دانست که حقيقيترين موجود، يک محرک ثابت مطلق و  :ارسطو، ميگويد

موجوداتي که کمتر کامل  ةکاملترين موجود است و از آن نتيجه گرفته است که هم
يافت کنند و بايد بالضروره وجودشان را از آن موجود متعالي در) ناقص هستند(هستند 

  )34(.همين نکته را دليل ارسطو در مابعدالطبيعه دانسته است
 و بخش چهارم )35(ژيلسون از قول آکويناس اين اسناد به ارسطو را از بخش دوم

  )٣٧(.نقل ميکند) کتاب چهارم فصل چهارم( )36(مابعدالطبيعه

  بررسي اسناد برهان درجات کمال به ارسطو

آلفاي (اده است انتهاي فصل اول از کتاب دوم ارجاعي که آکويناس به ارسطو د
 ةاين در حالي است که ارسطو در اين فصل دربار )٣٨(.است مابعدالطبيعه) کوچک

خود فلسفه و چگونگي شناخت حقيقت سخن ميگويد و اينکه هدف نهايي فلسفه، 
و اگر علت حقيقت را نشناسيم، حقيقت را نميتوانيم  قت استمعرفت نظري حقي

چيزي که علت حقيقت اشياء ديگر است، حقيقيترين  :بعد از اين ميگويد .بشناسيم
در ) گاما( )40(از کتاب چهارم چهارمفصل  ارسطو همچنين در )٣٩(.اشياء است ةهم

  )41(.پي اثبات چيزي است که در حد اعلاي حقيقت است
نميتوان به اين صراحت  معتقدند كهنگاران  فلسفه مشهورترين تومائيان و تاريخ

ان درجات کمال را به ارسطو نسبت داد و اين آکويناس است که در عين تقرير بره
ژيلسون معتقد است که در . مقدمات برهان، اصرار دارد آن را به ارسطو منتسب کند

، ارسطو از موجودي که حقيقت متعالي مابعدالطبيعهمتن منقول از کتاب چهارم 
. صادق بحث ميکند حقيقت مطلقاًبلکه از  ،آورد ميان نميب است، مثل خدا، بحثي

صادقند و برخي نسبت به گروه ديگري از قضايا به اين حقيقت  برخي قضايا مطلقاً
باعتقاد او آکويناس براي ارائه اين برهان که بيشتر صبغه . و صادق مطلق نزديکترند

  )42(.ي زينت دهدبا جامه ارسطوي آگوستيني دارد تلاش ميکند تا آن را بنحوي
نيز معتقد است که کلام ارسطو فقط به يک بهترينِ بالنسبه رهنمون  کاپلستون

اگر کسي بتواند اثبات کند که درجات حقيقت و نيکي و وجود، يعني . ميشود
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پس بايد يک يا چندين موجود باشند که بطور  ،سلسله مراتبي از وجود، تحقق دارند
   )43(.ا کافي نيستاما اين براي اثبات وجود خد. قياسي يا بالنسبه متعاليند

به ارسطو و » ت معلول در علتوجود کمالا«اسناد اصل قاعده : مقام دوم .۲
  رشد توسط آکويناسابن

 أو منش أآکويناس مصر است که علاوه بر اسناد برهان درجات کمال ـ بمنزله مبد
را نيز ـ » وجود کمالات معلول در علت«قاعده اساسي فوق ـ به ارسطو، خود قاعده 

و بتبع او به  )44(قريب حمل تمثيلي و الهيات تمثيلي است ـ به ارسطو أمبدکه 
  )46(.نسبت دهد )45(رشد ابن

  بررسي اسناد قاعده به ارسطو

که با عنوان تام يا  مابعدالطبيعه) دلتا(از کتاب پنجم شانزدهم ارسطو در فصل
ستند که اين سه، مواردي ه. ذکر کرده است يا کامل کامل است، سه معني براي تام

   )47(:دنبه اعتقاد او تام بصورت ذاتي اطلاق ميشو
شيئي که ممکن نيست هيچ جزئي از اجزاء آن حتي يک جزء در بيرون از  ،اول

  .مثل زمان کامل يک شيء ؛آن يافت شود
ي باشد که هيچ ي خاص خود در مرتبه ١شيئي که از حيث فضيلت و نيکي ،دوم

اين معني را ميتوان در مورد . پزشک کامل مثل ٢؛شيئي نتواند بر آن برتري يابد
هر شيء کمال آن است و هر موجود و هر ذاتي  ٣فضيلت. صفات بد نيز بکار برد

هنگامي کامل است که هيچ جزئي از اجزاء مقومِ فضيلت خاصِ نوعِ خود را فاقد 
رسيده باشد، زيرا کمال  4شيئي که به غايت وجود خود که خير است ،سوم. نباشد
اين معني را نيز ميتوان در خصوص امور بد بکار . وصول به اين غايت است اشياء

  )48(.اشياء ديگر به علت ارتباطشان با انواع فوق، بالعرض کامل ناميده ميشوند .برد
گانه کامل بالذات ناميده  ارسطو در جمعبندي اشيائي که به اين معاني سه

برخي اشياء کامل : ط برقرار ميسازدميشوند، بنوعي بين معناي اول و معناي دوم ارتبا

                                                 
1  . excellence and goodness 
2  . cannot be excelled in its kind 
3  . excellence 
4  . this being good 
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نقصي ندارند و از اين لحاظ هيچ چيز ممکن  2زيرا از حيث نيکي ؛هستند ١بالذات
بعضي ديگر . نيست برتر از آنها باشد و هيچ جزئي از اجزائشان بيرون از آنها نيست

خود در برترين مرتبه قرار  3از اشياء تام بالذات هستند که بطور کلي در جنس
   )49(.و هيچ جزئي از اجزائشان در بيرون از آنها نيست 4ددارن

 پذيريم، مسلماًباکنون مشخص است که اگر هم استشمام قاعده از آثار ارسطو را 
خصوص با دقت در اينکه معتقد ب ؛ي ارتقا داده استن ارسطويآکويناس در تبيي

حيث  از است خداوند کمال مطلق است از آن حيث که هستي محض است نه صرفاً
کمال در حقيقت يا معقوليت و نظام جهان بايد نظامي از نسبتهاي بين موجودات 
عيني همچون خدا و مخلوقات و از قبيل روابط علل فاعلي و معلولات آنها تفسير 

ور از آنها، و نه  ، نه نظام بين مبادي معقول و امور بهره)بتبع فلسفه سينوي(گردد 
  .ارسطويي نظام علل محرکه و متحرکات صرفاً

ارسطو، توميستهاي  مابعدالطبيعه بهآکويناس  دهي ارجاعاز اينرو و با توجه به 
حاذق قاطعانه برآنند که آکويناس اصل کمالي را که از ارسطو نقل کرده، توسعه داده 

هر جايي که در يک جنس خاص درجات . و به آن نفوذي دو چندان بخشيده است
البته . ن در آن جنس سبب کمالات مادون استکاملتري ،کمالي وجود داشته باشد
سلسله مراتب جواهر يا کيفياتي است که توسط صورشان  ،آنچه مدنظر ارسطو بوده

اما آکويناس آن درجات کمال را برحسب عليت فاعلي و صوري . متعين شده است
بنابرين در مقايسه بين فلسفه ارسطو و آکويناس اين  )50(.عيني تفسير کرده است

اشياء است  ةويژگي فلسفه آکويناس است که خدا، هستي نخستين و خالق همنکته 
و اختلاف مراتب اشياء و گوناگوني آنها در کمال و نقص ناشي از اختلاف مرتبه 

  )51(.وري از هستي است آنها در بهره

  سينا در فلسفه  ابن» وجود کمالات معلول در علت«قاعده 

لي وجود کمالات معلول در علت به اکنون که مشخص شد نسبت دادن قاعده ک
ناد صحيحي نيست، بايد بگوييم که اگر بخواهيم اين قاعده را و اينکه تارسطو اس

                                                 
1  . complete in virtue of their own nature 
2  . goodness 
3  . several classes 
4  . cannot be exceeded 
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کمالات مخلوقات را بنحوي عاليتر و بسيط از قبل واجد است به کسي  ةخداوند هم
  .سيناست الرئيس ابن ترين فرد شيخ قبل از آکويناس نسبت دهيم، شايسته

يل اهميت اين قاعده بعنوان سنگ بناي الهيات تمثيلي نشان بدل جاما در اين
سينا بوده و از فلسفه  خواهيم داد که اين قاعده و متفرعات آن از ابتکارات ابن

رشد  البته آکويناس ابن. رشد به فلسفه آکويناس منتقل شده است سينوي بواسطه ابن
ادامه مبين خواهيم در حالي که در  ،را بعنوان شارح فلسفه ارسطو مطرح ميکند

  .سيناست تا نظريه ارسطو رشد بيشتر شارح نظريه ابن ساخت در اين قاعده ابن
تحت عنوان تام يا فوق تام بودن خداوند تبارک و  سينا اين مطلب را عمدتاً ابن
له تبيين و استدلال بر تام بودن و فوق تام بودن ئاصل مس .کرده است يانتعالي ب

معني که مفيد کمالات ساير  بدين است،اوند خير محض خداوند و نيز اينکه خد
سينا در مبحث خداشناسي در مقايسه با  است، از دستاوردها و نوآوريهاي ابن ءاشيا

  )52(.ارسطو و حتي فلوطين و شارحنشان دانسته شده است
سينا در مواردي از آثار خود هم به تقدم علت بر معلول اشاره کرده و هم اين  ابن

بيين نموده که علت، مفيض کمالات به معلول و واجد کمالات معلول خود نکته را ت
در دو فصل پي در پي به اين مطلب  الهيات نجاتاز جمله در مقاله دوم از  .است

پس از بيان » ةمنتظر حالةأن الواجب تام و ليس له  يف«ابتدا در فصل . پرداخته است
ع جهات است، اينگونه نتيجه الوجود از جمي الوجود بذاته، واجب اينکه واجب

خر نيست و هر چه أميگيرد که هيچيک از صفات و کمالات واجب از وجود او مت
چون صفت علم  در واقع براي او واجب است؛ مثلاً ،براي واجب، امکانپذير باشد

الوجود  پس اين صفت براي او واجب است و واجب ،براي او امکانپذير است
سپس در  )53(.مينطور است ساير صفات ذاتي واجبنميتواند فاقد علم باشد و ه

اينگونه نتيجه ميگيرد که »  الوجود بذاته خير محض أن واجب يف«فصل بعد با عنوان 
يکي از معاني خير بودن . الوجود بذاته، خير محض و کمال محض است واجب

چرا  ؛کننده کمالات اشياء است واجب اين است که او چيزي است که نافع و افاده
کننده کمالات هر  کننده هر وجود و افاده الوجود لذاته افاده ه ضروري است واجبک

   )54(.وجود باشد
مشهود است و نياز به هيچگونه  در اين عبارات تصريح به قاعده مورد نظر کاملاً
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  .يستي ني ويل يا توضيح اضافهأت
. اخته استنيز به بحث از اين قاعده پرد الهيات شفاسينا در  ابن ،علاوه بر اين

در مقام توضيح تام و فوق تام و ناقص برآمده  چهارماز مقاله  سومابتدا در فصل 
پس از اينکه معاني مختلف تام و ناقص را در کاربردهاي گوناگونش براي . است

ميگويد که البته در  )55(شيء عدددار و خود عدد و کم متصل و کيف بررسي ميکند
تعبيري براي  )56(؛و فوق تمام نيز ارائه شده استلسان حکما تبيين ديگري براي تام 

  .)يا به دو اصطلاح عام و خاص(حقيقت وجود و به دو وجه 
تعالي و عقول مجرد ميگردد، موجودي است  اصطلاح عام تام که شامل واجب

ني از شئون وجوديش نيازمند کمال يافتن بواسطه چيزي که فاقد آن أکه هيچ ش
  .مه شئون وجوديش را واجد استبلکه کمال ه ،است، نميباشد

شيئي است که تام چيزي  ،اصطلاح خاص تام که فقط شامل عقول مجرد است
بلکه  ،را که به نسبت اولي به خودش نسبت داده ميشود به غير خود افاضه نميکند

گري است و در واقع در اين  ي به غير دارد از باب تسبيب و واسطهي اگر افاضه
واسطه در  ،و مجراي فيض خواهد بود و بعبارت ديگر افاضه او واسطه در فيض

  )57( .آن فيض است ثبوت
اصطلاح فوق تمام را  ،اول أمطابق اين اصطلاح خاص، براي واجب تعالي و مبد

وجودي است که کمالات شايسته خود  ،چراکه در اينصورت فوق تمام ؛ردببکار مي
بعبارت . ء نيز افاضه ميکندر اشياساي را بالضروره واجد است و علاوه بر آن براي

او به امكان عام ممكن است و هرچه كه  يكه تمام آنچه برااست  يموجود ،ديگر
 .از وجود او فائضند نيز ديگر ياو ممتنع نيست برايش حاصل است و وجودها يبرا

ن است که فوق تمام زائد بر وجود چنيسينا در اينجا  الرئيس ابن البته تعبير شيخ
گويي هم وجود و کمالي را که بايد داشته باشد، . ي ساير اشياء داردخود، وجود برا

دارد و هم وجود و کمالي را که برايش ضرورتي ندارد، واجد است و از آن به اشياء 
البته مراد او اين است که خداوند متعال ميتواند بالذات افاضه وجود به . افاضه ميکند

ملاصدرا اين بيان  )58(.ش کاسته شودکند بدون اينکه چيزي از وجود ءساير اشيا
سينا را اينگونه تکميل کرده که موجود تام آن است که وجودي که شايسته آن  ابن
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است برايش حاصل است و فوق تمام آن است که وجودش برترين وجود است و 
  )59(.آيد علاوه بر آن، وجودي فائض از او بر ساير اشياء فاضل مي

موجودات تام و فوق تمام دو دسته ناقص و مکتفي  سينا، در مقابل در بيان ابن
سينا خداوند موجودي تام  در اينجا نيز مشخص است که از ديد ابن .بذاته قرار دارند

يا فوق تام است که اصل وجود و نيز کمالات وجودي را به ساير اشياء افاضه 
ين برخي که بمنظور تبي هشتاز مقاله  ششسينا در همين کتاب در فصل  ابن .ميکند

  )60(:الوجود تدوين شده است، بار ديگر اين مسئله را مطرح ميکند صفات واجب
ء بعده، و أنه حق، و أنه  ، و خير، و مفيد كل شي في أنه تام بل فوق التام  فصل

  عقل محض

الهيات سينا در  الرئيس ابن اين فصل در واقع جمع بين دو فصلي است که شيخ
الوجود بالذات،  ين فصل توضيح ميدهد که واجبدر ابتداي ا. آورده است نجات

چون چيزي از وجود و کمالات وجودي او نيست که قاصر از او . الوجود است تام
اين مطلب در واقع بازگشت به همان فصل بالاست . باشد و او عاري از آنها باشد

ل کمالاتي را که براي او امکانپذير است بالفع ةکه موجود تام موجودي است که هم
بعلاوه به اين معني نيز تام است که هيچ چيزي از جنس  :بعد ميگويد. داراست

الوجود را  بار ديگر واجب ،در ادامه )61(.وجود او نيست که براي غير او موجود باشد
چرا که اينگونه نيست که فقط وجودي را که براي اوست دارا  ؛فوق تمام ميداند

بعبارت . از وجود او و براي اوست باشد، بلکه هر موجودي نيز فاضل و فائض
بلکه  ،نياز از علت است الوجود نه تنها در وجود و کمالات وجودي بي واجب ،ديگر

هستي  أو در واقع بدين دليل که مبد ستموجودات و کمالات آنها فائض از او ةهم
  )62(.موجودات است، فوق تمام است ةهم

 ةنجاه بر معناي اولي که در سپس در ادامه فصل در توضيح خير بودن خدا، علاو
سپس . نيز بيان کرده و ارجاع خير به وجود و ارجاع شر به عدم، بحث را پيش ميبرد

کاربرد دوم خير بودن خدا را بدينصورت توضيح ميدهد که خير چيزي است که 
الوجود  ضروري است واجب کمالات اشياء و خيرات آنها را افاده ميکند و اساساً

 يبه هر موجود يهر خير. آنها باشد ةوجودات و کمالات هم ةده همکنن لذاته افاده
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 از اينرو )63(.شونديسرازير م رسد، منبع آن خير وجود اوست و از وجود او خيراتيم
ي که هيچ شر و نقصي در ي بگونه ؛بدين معني نيز خداوند تبارک خير محض است

» لغيره«و هم از جهت » لنفسه«الوجود هم از جهت  بنابرين واجب )64(.آن راه ندارد
  .خير است

که بمنظور توضيح مناسبات بين علل فاعلي  ششماز مقاله  سوم سينا در فصل ابن
. و معلولهايشان تدوين شده، بحث از اين قاعده را از زاويه ديگري پي گرفته است

هاي مختلف فاعل و معلول آن و روابط بين آنها را  در اين فصل هرچند که گونه
. يح ميدهد، اما تلاش ميکند تا بين علت ايجادي و علت طبيعي فرق گذاردتوض
سينا در ابتدا اين نظريه را مطرح ميکند که هرچند برتري علت طبيعي بر معلول  ابن

طبيعيش خالي از ابهام نيست، اما فاعل طبيعي که فعلي مثل و همنوع خود را پديد 
برتر از  ،آنچه به معلول افاده کرده، با فعل خود نسبت تفاضلي دارد و در هآورد

اگر هم اين دو در آن وصف مساوي پنداشته شوند، باز هم چون علت . معلول است
مند است، در واقع علت کمالي را دارد که معلول  از تقدم ذاتي نسبت به معلول بهره

 در عليت ايجادي قطعاً .او در ادامه به سراغ علت ايجادي ميرود )65(.فاقد آن است
در  ،لت برتر از معلول خود است؛ چرا که وجود علت در اين فرض بنفسه استع

  . حالي که وجود معلول بغيره است
اگر گفته شود که در جايي فاعل، فعل مثل خود و همنوع  :دگويپس از اين مي

 .پديد آورد، فاعل نسبت به فعل خود اقوي و اشد است و بر آن برتري دارد را خود
و واضح است و نه بطور کلي حق و قابل قبول است، مگر در  اين مطلب نه روشن

علّت، مفيد وجود و حقيقت معلول باشد؛ در اينجاست كه علّت و معلول جايي که 
برتري  علت در آنچه به معلول افاده کرده قطعاً ،هستند ينوع واحد علاوه بر اينکه
  )66(.و اولويت دارد

هد که منظورش از يکسان نبودن علت سينا در اواخر فصل، توضيح ميد البته ابن
چون باعتقاد او وجود،  ،ايجادي و معلول در وجود، تشکيک در وجود نيست

پذير نيست و قابليت قلّت و  اختلاف در شدت و ضعف ندارد و کمال و نقص
بلکه مراد از برتري علت ايجادي در وجود، امري است که يا به تقدم  ،کثرت ندارد



     سال نهم، شماره اول        
 1397تابستان                          

22 

و حاجت يا به وجوب و امکان يا به اولويت و عدم اولويت در خر يا به استغنا أو ت
بخش با وجود  معني که تفاوت وجود علت هستي بدين )67(؛حقّيت باز ميگردد

خر و تفاوت واجب و ممکن و تفاوت أمعلولش، از باب تفاوت امر متقدم و امر مت
  )68(.بينياز و نيازمند است

المبدا و ورتي خلاصه نيز در کتاب او قاعده وجود کمالات معلول در علت را بص
همين  ۲۳در ادامه در فصل  )69(.از مقاله اولي بيان کرده است هشتمدر فصل  المعاد

الذات  از جمله صفات واجب به تام ،الوجود است جميع صفات واجب ةکتاب که دربار
  )70(.وجوه اشاره ميکند و نيز او را معطي هر وجودي ميداند ةبودن او از هم

نيز اين بحث را پيش کشيده و نتيجه  رساله في العشقا در فصل اول سين ابن
کننده کمالات خاص  کننده و افاضه گرفته آنچه خودش کامل بالذات است، افاده

    )٧١(.ساير موجودات و هويات است

  اسناد قاعده تقدم علت بر معلول به ارسطو توسط آکويناس: مقام سوم. ۳

ود کمالات معلول در علت، از قاعده تقدم آکويناس علاوه بر اصل قاعده وج
علت بر معلول نيز در الهيات تمثيلي بهره جسته است و همانگونه که در اسناد 

رشد  ر است، اين قاعده را نيز به ارسطو و ابنرشد مصّ قاعده اصل به ارسطو و ابن
البته در اين مقام سوم و در خصوص تقدم علت بر معلول و . نسبت داده است

  .پيشين معلول، بايد بين تقدم علت ناقصه و تقدم علت تامه فرق گذاشتوجود 
. تقدم علت ناقصه بر معلول تقدم بالطبع و تقدم علت تامه بر معلول بالعليه است

در عليت ناقصه هر چند وجود معلول وابسته به وجود علت است و معلول بدون 
يشه مستلزم وجود معلول اما وجود علت ناقصه هم ،تحقق علت ناقصه وجود نمييابد

اما در عليت تامه هم وجود . ي استلزام وجودي يکجانبه استي چنين رابطه. نيست
معلول مستلزم وجود علت و نيازمند و وابسته به آن است و هم وجود علت تامه 

قطع معلول آن نيز بطور  ،اگر علت تامه موجود باشد. مستلزم تحقق معلول است
اکنون براي . ي استلزام وجودي دوجانبه استي رابطهچنين . موجود خواهد بود

  .تحليل صدق اين استناد، کلام ارسطو را در اين زمينه بررسي ميکنيم
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  بررسي اسناد قاعده تقدم علت بر معلول به ارسطو

در بيان ارسطو اگر دو چيز استلزام وجودي با يکديگر داشته باشند و وجود 
نحوي علت ديگري است، بر شيء دوم بباشد، آنچه  يکي مستلزم وجود ديگري

مثال معروف ارسطو براي اين مورد تقدم وجود خارجي انسان است بر  ؛تقدم دارد
وجود انسان در خارج مستلزم صدق گزاره . »انسان موجود است«صدق گزاره 

ميباشد و صادق بودن اين گزاره نيز مستلزم وجود انسان در » انسان موجود است«
ن وجود انسان در خارج علت صدق اين گزاره است و نه اما چو. خارج است

مقدم » انسان موجود است«بنابرين وجود خارجي انسان بر صدق گزاره  ،برعکس
  )٧٢(.است

الجمله قابل  در اين مثال سببيت وجود خارجي انسان براي صدق گزاره فوق في
ادعا شده بلکه  ،بخش گزاره نيست قبول است، اما نه تنها وجود انسان علت هستي

چرا که صدق گزاره  ؛عليت بمعناي فلسفي در کار نيست است بين اين دو اصلاً
است که  تيبمعناي مطابقت آن با واقع است و وجود انسان در خارج همان واقعي

شرط صدق گزاره و جزئي از  ،پس وجود انسان در خارج. گزاره با آن مطابق است
ميتوان گفت که وجود انسان در  از اينرو در نهايت )٧٣(.علت تحقق صدق است

  .خارج بنحوي علت ناقصه صدق گزاره است
نکته ديگر در رابطه با کلام ارسطو اين است که هر چند ارسطو به تقدم علت 
بر معلول اشاره کرده و از ميان دو چيز که استلزام وجودي دارند، سبب را مقدم بر 

ات معلول کاملتر باشند و علت ديگري دانسته، اما از اينکه صفات علت بايد از صف
  . بايد در درجه بيشتري از کمال نسبت به معلول باشد، سخني به ميان نياورده است

يکي از انواع تقدم را تقدم صفات و  مابعدالطبيعهکتاب دلتا  يازدهمالبته در فصل 
اما باز هم به اشرفيت و اکمليت آنها اشاره نکرده  ،تعينات شيء مقدم ميداند

 يکي از اقسام تقدم را تقدم به شرف و کمال دانسته مقولاتتنها در کتاب  )٧٤(.است
در اينجا بين  اما الزاماً. آنچه نسبت به ديگري داراي فضل و شرف بيشتر باشد است؛

نيست که داراي فضل بيشتر،  چنينخر رابطه سببيت برقرار نيست و أمتقدم و مت
از ميان آن دو، هنگامي که با هم بلکه  ،سبب آنچه داراي فضل کمتر است، باشد
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توده مردم  ،بتعبير ارسطو. تر است مقدمتر است بالطبع آنچه با فضيلت ،مقايسه شوند
کساني که به آنان بيشتر ارج ميگذارند و بيشتر دوست دارند،  ةعادت دارند دربار

  )75(.بگويند که نزد ايشان مقدمترند

يات تمثيلي مورد استفاده قرار همين سطح در اله آيا تقدم علت بر معلول در
گرفته است يا ميتوان عمق بيشتري از قاعده را در الهيات تمثيلي موثر دانست؟ 

  .سطح والاتري از اين قاعده در فلسفه سينوي تبيين شده است

  سينا قاعده تقدم علت بر معلول در فلسفه ابن

رسطو استناد کرده خر به همين مثال اأسينا هر چند گاهي براي تبيين تقدم و ت ابن
ي مطرح ميشود که علاوه ي خر در فلسفه سينوي بگونهأاما بحث تقدم و ت ،)76(است

خر، ملاک اين تقدم و تاخر تبيين متأ بر تلازم وجودي دوجانبه و عليت متقدم براي
در جايي که بين دو شيء رابطه  ،در اين بيان. شده و وجوب وجود دانسته ميشود

بلکه علت يا واجب  ،علت وابسته به وجود معلول نيست وجود ،عليت برقرار است
بالذات است و به هيچ چيز نياز ندارد و وجودش از خودش است و يا اينکه به 

در مقابل، معلول وابسته به علت . شيء سومي نيازمند است و وجودش از آن است
وجود معلول در واقع بحسب . است و در واقع وجودش ناشي از شيء اول است

اما در مقايسه با علتش و بسبب آن ضروري است  ،ش ممکن استذات
معلول وجود و وجوبش  ،در حقيقت). الوجود بالغير الوجود بالذات و واجب ممکن(

را از علت گرفته است، ولي علت نه وجود و نه وجوبش را از معلول دريافت 
بين  ضرورت بالقياس ،از ايجاب بالغير معلول بواسطه وجود علت. نکرده است

معلول بالضروره  ،ي که با تحقق علت تامهي آيد بگونه علت و معلول حاصل مي
در نگاه . وجود علت تامه ضرورت دارد ،موجود ميشود و با فرض وجود معلول

اما  ،سينوي هر چند بين علت تامه و معلول استلزام وجودي دوجانبه حکمفرماست
ام از جانب علت تامه بدين معني اين استلزام از دو طرف متفاوت است؛ استلز ةنحو

است که علت تامه معلول را ايجاد و ايجاب ميکند و با وجودش وجود معلول 
معني است که وجود معلول مستدعي  واجب است؛ اما استلزام از جانب معلول بدين

نميتواند وجود يابد و در اصل وجود و  وجود علت تامه است، چون بدون آن اساساً
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پس معناي تقدم علت تامه بر معلول در واقع اين است . آن است وجوبش وابسته به
هر چند که ممکن است اين  ؛که علت تامه تقدم بالوجود و بالوجوب بر معلول دارد

  )77(.دو مقارنت زماني نيز با يکديگر داشته باشند
خر أواضح است که در فلسفه سينوي با ارائه چنين تحليل دقيقي از تقدم و ت

خر أتقدم و ت أرت بالقياس بين علت تامه و معلول تبيين شده و مبدبالوجوب، ضرو
خر أن دانسته شده است؛ وجود و وجوب متآدر عليت، حصول وجود و وجوب 

  )٧٨(.ناشي از ايجاد و ايجاب متقدم است نه بالعکس
ـ که مورد استناد » قاعده تقدم علت بر معلول«بنابر آنچه گذشت در مقايسه 

بخصوص با  ـسينا  ثيلي اسنادي است ـ در کلام ارسطو و ابنآکويناس در حمل تم
نقل کرديم ـ ميتوان اينطور نتيجه شفا  الهيات توجه به آنچه از فصل سومِ مقاله ششم

علت (و بيان اقسام علل اربعه  )٧٩(گرفت که هر چند اصل بحث تقدم علت بر معلول
سينا  ين بحث در فلسفه ابنسابقه در فلسفه ارسطو دارد، اما ا) طبيعي يا علت ناقصه

کيد و تبيين و تحليل علت تامه و ايجادي، تحليلي أعمق بيشتري يافت و علاوه بر ت
  .خر بالوجوب ارائه شدأنوين از تقدم علت بر معلول با تکيه بر تقدم و ت

  رشد به ابن» تقدم علت بر معلول«و » وجود کمالات معلول در علت«بررسي اسناد قاعده 

. رشد نيز نسبت داده است ويناس در برخي موارد اين قاعده را به ابنگفتيم که آک
. رشد بتبع قرون وسطائيان بمنزله شارح زبردست آثار ارسطوست البته نگاه او به ابن

اکنون که ناصحيح بودن اسناد قاعده به ارسطو را نشان داديم، چگونگي پرداختن 
  .رشد به دو قاعده فوق را بررسي ميکنيم ابن

رشد در شرح خود بر مابعدالطبيعه ارسطو به توضيح معناي تام در کلام او  ابن
ي که ارسطو از سه معناي تام ارائه داده، بيان يپرداخته و در ضمن توضيح جمعبند

ميکند مراد از چيزي که بطور کلي در جنس خود در برترين مرتبه قرار دارد و 
براي آن، چيزي که بخواهد  جزئي از اجزائش بيرون از آن نيست، شيئي است که

. بواسطه آن چيز استحقاق تماميت بيابد وجود ندارد، نه درون آن و نه خارج از آن
  . اول است ميداند أسپس اين معني را وصف خداوند متعال که مبد
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اينگونه نقل کرده است که دسته ديگر اشياء  )٨٠(جااو عبارت ارسطو را در اين
چرا که در جنسهاي آنها چيزي بر آنها شرافت و  ؛بطور کلي کامل بالذات هستند

  .از آنها نيز خارج از آنها نيست) جزئي(برتري نمييابند و چيزي 
انه ليس فيها شرف في كل واحد من الاجناس و لا  يعل يو منها بنوع كل

  ء خارج عنها شي

سپس احتمال داده که برتر نبودن چيزي درون جنسها را بتوان اينگونه تفسير کرد 
اجناس يافت ميشود هيچ فضيلتي وجود ندارد که اين کامل و  ةه از آنچه در همک

تام بالذات آن را کم داشته باشد و نيز احتمال داده که بيرون نبودن جزئي از آنها را 
تمام . (بتوان اينگونه تفسير کرد که از آنچه که بواسطه آن موجودند چيزي کم ندارند

  .)، واجدندآنچه را که وجودشان به آن است
نيازي به تماميت يافتن  رشد اين است که خداوند تبارک اصلاً در واقع مراد ابن

فوق آن امکانپذير نيست تا او بخواهد  ي تام است که اساساًي ندارد چون بگونه
بواسطه چيزي استحقاق آن تماميت والاتر را بيابد و نيز هيچ شرف و فضيلتي نيست 

ل را ة کمالات و فضايأ اول، همبلکه مبد ،د آن باشدکه موجود باشد و خداوند فاق
واضح است که اين مطلب احتمالي است که  )٨١(.ي برتر از همه داراستي گونهب

عبارت ارسطو داده است و در خود عبارت تصريحي به اين مطلب  ةرشد دربار ابن
  .وجود ندارد

تام ارسطو سخن  خود افزون بر معاني مابعدالطبيعهرشد اما در رساله مستقل  ابن
او حتي . توضيح داده است شفاءو  نجاتسينا در  گفته است و تام را طبق بيان ابن

سيناست و عنوان فصل را شبيه به عنواني که  ثر از ابنأدر نامگذاري اين فصل مت
  . نهاده است ،سينا انتخاب کرده ابن

  )٨٢(في التام و الناقص و الكل و الجزء و الجميع

ارسطو و همچون تفسير  مابعدالطبيعهرشد ابتدا تام را مطابق با  در اين کتاب ابن
معني کرده است و نيز موجودي را که در جنس خود داراي  مابعدالطبيعهخود بر 

فضيلت باشد و چيزي از کمالاتش را کم نداشته باشد تام دانسته است، اما پس از 
عين اينکه به تماميت  موجودي که در. اينها معنايي ديگر براي تام ذکر کرده است
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سپس توضيح ميدهد به همين جهت . نفسه فاضل است اين تمام في ،خود رسيده
. است که امور مفارق نيز تام گفته ميشود و به اشياء معلول ناقص گفته ميشود

أ اول ترين موجودي که تام به اين معني بايد بر او اطلاق شود، مبد باعتقاد او شايسته
از . که او علت جميع موجودات است و معلول چيزي نيستنه است؛ چرا جلّ شأ

اينرو خداوند تبارک و تعالي کمال خود را بذاته دارد و ساير موجودات کمالات 
 در اينجا نيز کاملاً )٨٣(.کمالاً است بنابرين خداوند اتم .ميگيرندخود را از او 

ممکن . يناستس رشد بيان ميکند برگرفته از فلسفه ابن نچه ابنآمشخص است که 
است ذکر اين مطالب کنار توضيح عبارتهاي ارسطو اين توهم را ايجاد کرده باشد 

کمالات مخلوقات در او نيز جزء  ةکه تام و فوق تام بودن خدا و لزوم وجود هم
  .کلام ارسطو يا مراد ارسطوست

رشد در خصوص مماثلت صفات خدا و انسان بطور کلي معتقد است بخاطر  ابن
ضعف و نقصي که در انسان وجود دارد نميتوان صفات کمالي انسان را به  هاي جنبه

همان معناي بشري و به همان وجهي که در انسان محقق است به خداوند تبارک و 
و اساس علم خدا و صفات خدا را نبايد با علم و صفات انسان  )84(تعالي نسبت داد

ات کمالي در خدا و انسان را و به همين دليل نيز گاهي صف )85(مقايسه کرد و سنجيد
سينا براي جمع بين علم خدا به  او حتي راهي را که ابن )86(.مشترک در اسم ميداند

ده است، همين علم شريفتر و کاملتر از كرذات خود و علم به ساير موجودات ارائه 
هر شيئي که صفت  رشد اين است که اولاً اما اساس حرف ابن )87(.علم انسان ميداند

ي تام و ي گونهد بخره بايکند، خود آن وصف بالأرا از غير خود دريافت ميکمالي 
الوجود  چنين صفاتي در واجب و ثانياً )88(کامل و دور از نقص و کاستي محقق باشد

بلکه  ،ي موجودند که هيچکدام از نقايص و کاستيهاي آن در انسان را ندارندي بگونه
  . درنهايت درجه کمال هستند

نيز در تلخيص خود از مقولات ارسطو تقدم » تقدم علت بر معلول«قاعده  ةدربار
  .خر را در همان حد اشاره کرده استأو ت

  گيري و ارائه نظريه مختار نتيجه

رشد، بصورت مستند نتيجه  سينا و ابن ت ارسطو با ابنااکنون پس از مقايسه عبار



     سال نهم، شماره اول        
 1397تابستان                          

28 

س، ارجاع صحيحي ميگيريم که ارجاع مبادي الهيات تمثيلي به ارسطو توسط آکوينا
نيست و اگر بخواهيم براي اين مبادي قبل از فلسفه آکويناس جايي بيابيم، 

آکويناس اين قاعده را از . سيناست حکمت مشاء و فلسفه ابن گزينهمناسبترين 
کند و در فلسفه و منطق رشد نقل مي سينا و ابن فلاسفه مسلمان همچون ابن

در واقع اين مطلب به همراه . خوردچشم نمين قاعده بي تصريحي به ايارسطوي
رشد از فلسفه مشاء به محافل فلسفي غرب قرون  واسطه ابنب مطالب مهم ديگري

 ، بهرشد که در آن زمان بعنوان شارح ارسطو شناخته شده بود ابن. يافتوسطي راه 
ضمن توضيح و شرح عبارات ارسطو افزود و همين امر موجب شد  ،برخي مطالب

تبييني  كم دستان کنند اين مطالب اضافه شده هم از ارسطو يا زيادي گم ةکه عد
  .ديگر از کلام ارسطوست

يا آکويناس اين قاعده و متفرعات را : از اينرو يکي از اين دو احتمال بعيد نيست
رشد فقط  رشد ديده و گمان کرده که اين مطلب از ارسطوست و ابن در آثار ابن

رشدي و سينوي بودن اين قاعده،  فات به ابنيا اينکه در عين الت. شارح آن است
آن را به فلاسفه نامدار و شناخته شده آن زمان  خواستهبخاطر اهميت مطلب 

باعتقاد ژيلسون . همچون ارسطو نسبت دهد تا در مجامع علمي راحتتر پذيرفته شود
هاي خود را از زبان ديگران  اين روش آکويناس است که همواره ميل دارد انديشه

است که با بيان عقايدش ضمن شرح و تفسير فلسفه  چنينو روش او  )٨٩(ن کندبيا
    )٩٠(.و از آن فراتر ميرود هداارسطو آن را بسط د
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الوجود الذي يليق به و فوق التمام هو الذي وجوده أفضل ضروب الوجود و مع ذلك يفضل عنه الوجود 

 .»الفائض على سائر الأشياء

  .355، صالهيات الشفا. 60
 .٣5٣، صسينا نوآوريهاي فلسفه اسلامي در قلمرو مابعدالطبيعه به روايت ابن. 61

ء من  قاصرا عنه، و لا شي  ء من وجوده و كمالات وجوده ام الوجود، لأنه ليس شيفواجب الوجود ت«. 62
من  ةجنس وجوده خارجا عن وجوده يوجد لغيره، كما يخرج في غيره، مثل الإنسان، فإن أشياء كثير

ما ليس إن  بل واجب الوجود فوق التمام، لأنه. كمالات وجوده قاصرة عنه، و أيضا فإن إنسانيته توجد لغيره
  .»له الوجود الذي له فقط، بل كل وجود أيضا فهو فاضل عن وجوده، و له، و فائض عنه

  .٢4٨، ص٨، جمجموعه آثار: ک.ر. 63

الوجود يجب أن   واجب  و قد يقال أيضا خير، لما كان مفيدا لكمالات الأشياء و خيراتها، و قد بان أن«. 64
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  .»خير أيضا لا يدخله نقص و لا شر الجهة من هذه يكون لذاته مفيدا لكل وجود، و لكل كمال وجود، فهو
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  .٢٧6، ص الهيات شفا. 67
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 .b9-12  ،١١فصل  ،5، کتابمابعدالطبيعه ؛a26 – 14 b23 14، مقولات ارگانون. 79

80  . “others in general because they cannot be exceeded in their several classes and no part proper to 

them is outside them”. (1022 . a) 

 .6٢٧، ص٢، جعهتفسير مابعدالطبي. 81

  .5٣، صرساله ما بعد الطبيعه، رشد ابن. 82

الجهة و أيضا يقال تامة في الأشياء التي مع أنها بلغت تمامها يكون ذلك التمام في نفسه فاضلا، و بهذه «. 83

 و أحرى ما قيل اسم التام بهذه. ناقصةأنها  المعلولة أنها تامة، و نقول في الأشياءالمفارقة يقال في الأمور 

ء، فهو إذن إنما استفاد كماله بذاته،  على المبدأ الأول إذ كان هو علة الجميع، و ليس هو معلولا لشي الجهة
  .»و جميع الموجودات مستفيدة كمالها به فهو إذن أتم كمالا
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